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 دکتر مجید اسماعیلى
 

در بخش گذشته دربارة معنای ايمان، ضرورت بحث ايمان، نشانه های ايمان، متعلقات ايمان، دلايل خروج از 
ايمان و ورود با کفر و حاصل بی ايمانی مطالبی بيان شد. در اين بخش تلاش می کنيم براساس روايت و آيات 
کريمة قرآن، چگونگی ورود به عرصة ايمان را بررسی کنيم. بی ترديد ايمان ماهيتی آسمانی دارد که برای ورود 

به آن بايد از خداوند متعال کمک گرفت. بدون اذن پروردگار اين ورود غيرممکن خواهد بود.

کلمة ايمــان در آيات متعــدد قرآن 
کريم آمده است. در بسياری از اين آيات 
دربارة متعلقات ايمان و بايدها و نبايدها 
و نتايج و ثمرات آن صحبت شده است. 
اما در آيه ١٠٠ از ســورة مبارکة يونس 
نگاه خاصی به بحث ايمان شده است که 
می توان محل ورود مناســبی برای فهم 
بهتر اين کلمه باشــد. اين آيه می تواند 
پاية مهم و اساسی برای ارائة مناسب و 

فراگير بحث ايمان باشد.
«وَمَا کَانَ لنَِفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بإِِذْنِ االلهِ 
يَعْقِلُونَ»  لاَ  الَّذِينَ  عَلَی  جْسَ  الرِّ وَيَجْعَلُ 
«سورة يونس آية ١٠٠»: اما (هيچ کس 
نمی توانــد ايمان بيــاورد، جز به فرمان 
خــدا (و توفيق و يــاری و هدايت او)! و 
او پليدی (کفر و گناه) را بر کسانی قرار 

می دهد که نمی انديشند.

عبارت اين آيه بســيار محکم و به طور 
دقيق، يک مطلب مهم و خدشــه ناپذير 
دين اســلام را بيان می کند: هيچ کس 
نمی توانــد ايمان بياورد، مگــر به اذن 
خداوند متعال. اگر اين آيه در همين جا 
ختم می شــد، نگرانی وجــود جبر در 
ايمان به وجود می آمد. يعنی اگر کسی 
ايمان نمی آورد، به خاطر نداشتن اذن از 
طرف خداوند اســت و لذا مقصر نيست 
و لذا داشــتن يا نداشــتن ايمان ارزش 
محسوب نمی شــود و مستوجب پاداش 
و عقاب نيســت اما قسمت دوم آيه اين 
مســئله را منتفی می کند، زيرا خداوند 
پليــدی را برای کســانی قــرار داد که 
عقــل ندارند. اگر اين آيــه را از آخر به 
اول بخوانيم، محتوای آيه بهتر فهميده 
می شــود: اگر عقل نداشته باشيم، پليد 
می شــويم و به اذن خــدا هرگز ايمان 

نمی آوريــم. به عبارت ديگــر، اگر عاقل 
باشــيم، پاک می شــويم و به اذن خدا 
ايمــان خواهيم آورد. چنين اســت که 
اين آيه می تواند رازگشــای فهم انبوهی 
از آيات قرآن مجيد باشــد. مطالبی که 
از اين آيه می توان متوجه شــد، به اين 

شرح هستند:
١. ايمان متوقف بر اذن خداوند متعال 

است.
٢. پليدی و ناپاکــی مفهومی در برابر 
ايمان است و مانع ايمان آوردن انسان ها 

خواهد بود.
٣. رابطــة پاکی و عقل رابطه ای کاملاً 

برقرار و متناظر است.
٤. پليدی باعث بی عقلی خواهد شد.

به طور خلاصه می تــوان گفت، ايمان 
آوردن انســان متوقف بر چند موضوع 
اســت: اول اذن، دوم پاکی و سوم عقل. 
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ما در ايــن بحث تــلاش می کنيم هر 
کدام از اين موضوعات را به طور مستقل 

بررسی کنيم.

در نــگاه اول، اذن بــه معنای اجازه و 
مجوز فرمان اســت. برای پی  بردن بهتر 
بــه معنی کلمة اذن، بــه قرآن مراجعه 
می کنيم. در آيات کريمة قرآن هفتاد و 
يک بار کلمة اذن آمده است. اين کلمه 
در موارد متعددی به کار برده شده است:

١. به ســود و ضرر رسيدن به مؤمنان 
متوقف بر اذن خداست.

وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلاَّ بإِِذْنِ االلهَِّ: (مجادله/ 
.(١٠

٢. پيروزی در جنگ بــا وجود تعداد 
کم، متوقف بر اذن خداست.

کَم مِّن فِئَئٍ قَلِيلَئٍ غَلَبَتْ فِئَئً کَثِيرَئً بإِِذْنِ االلهِ 
ابرِِينَ (بقره/ ٢٤٩). وَااللهُ مَعَ الصَّ

فَهَزَمُوهُم بإِِذْنِ االلهِ (بقره/ ٢٥١).
ـفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بإِِذْنِ االلهِ  وَإِن يَکُن مِّنکُمْ أَلْـ

ابرِِينَ (انفال/ ٦٦). وَااللهُ مَعَ الصَّ

٣. خلق متعارف و غيرمتعارف به اذن 
خداست.

يْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ  ينِ کَهَيْئَئِ الطَّ أَخْلُقُ لَکُم مِّنَ الطِّ
فَيَکُونُ طَيْرًا بإِِذْنِ االلهِ (آل عمران/ ٤٩).

٤. شفای بيماران به اذن خداست.
وَأُبْرِئُ الأکْمَهَ والأَبْرَصَ (آل عمران/ ٤٩).

٥. زنده شدن مردگان به اذن خداست.

وَأُحْيِی الْمَوْتَى بإِِذْنِ االلهِ (آل عمران/ ٤٩).

٦. ميراندن زندگان به دستور و اجازة 
خداست.

وَمَــا کَانَ لنَِفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بإِِذْنِ االله (آل 
عمران/ ١٤٥).

٧. معجزات مختلف پيامبران به اذن و 
اجازة خداست.

وَمَا کَانَ لرَِسُــولٍ أَن يَأْتِیَ بآِيَةٍ إِلاَّ بإِِذْنِ االلهِ 
(رعد/ ٣٨).

يحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ  وَلِسُــلَيْمَانَ الرِّ
وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ 

يَدَيْهِ بإِِذْنِ رَبِّهِ (سبا/ ١٢).
وَمَــا کَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَکُم بِسُــلْطَانٍ إِلاَّ 

بإِِذْنِ االلهِ (ابراهيم/ ١١).

٨. شفاعت به اذن و فرمان خداست.
لاَ تُغْنِی شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ 

االلهَُّ (نجم/ ٢٦).
ــفَاعَئُ إِلاَّ مَــنْ أَذِنَ لَهُ  يَوْمَئِــذٍ لاَّ تَنفَعُ الشَّ

حْمَنُ وَرَضِیَ لَهُ قَوْلاً (طه/ ١٠٩). الرَّ
مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنهِِ (يونس/ ٣).

٩. رســيدن مصيبت به انســان ها به 
فرمان و اجازة خداست.

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَئٍ إِلاَّ بإِِذْنِ (تغابن/ ١١).

١٠. رفتارهای چندگانة انســان ها هم 
منوط به اذن خداست.

قْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ  فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِــهِ وَمِنْهُم مُّ
ِ (فاطر/ ٣٢). سَابِقٌ باِلْخَيْرَاتِ بإِِذْنِ االلهَّ

پيامبران،  انتخــاب  و  برگزيدگی   .١١
امامان و اهل بيــت معصوم هم به اذن 

خداست.
فِی بُيُوتٍ أَذِنَ االلهَُّ أَن تُرْفَعَ وَيُذْکَرَ فِيهَا اسْمُهُ 

(نور/ ٣٦).
لَهُ عَلَى قَلْبِکَ بإِِذْنِ االلهِ (بقره/ ٩٧). فَإِنَّهُ نَزَّ

١٢. تقدير و قطعی شدن همة امور به 
اذن خداست.

وحُ فِيهَا بإِِذْنِ رَبِّهِم مِّن  لُ الْمَلاَئکَِئُ وَالــرُّ تَنَزَّ
کُلِّ أَمْرٍ (قدر/ ٤).

١٣. فرمــان و اجازة جهــاد و قتال به 
اذن خداست.

أُذِنَ للَِّذِينَ يُقَاتَلُونَ بأَِنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ االلهََّ عَلَى 
نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (حج/ ٣٩).

١٤. اجــرای قوانين طبيعی در جهان 
آفرينش به اذن پروردگار است.

رَ لَکُــم مَّا فِــی الأَْرْضِ وَالْفُلْکَ  أَنَّ االلهََّ سَــخَّ
مَاء أَن تَقَعَ  تَجْرِی فِی الْبَحْرِ بأَِمْرِهِ وَيُمْسِکُ السَّ

عَلَی الأَْرْضِ إِلاَّ بإِِذْنهِِ (حج/ ٦٥).

١٥. هدايت به اذن و فرمان خداست.
کِتَــابٌ أَنزَلْنَاهُ إلَِيْــکَ لتُِخْــرِجَ النَّاسَ مِنَ 
لُمَاتِ إلَِى النُّورِ بإِِذْنِ رَبِّهِمْ إلَِى صِرَاطِ الْعَزِيزِ  الظُّ

الْحَمِيدِ (ابراهيم/ ١).
لاَمِ  لَ السَّ يَهْدِی بهِِ االلهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُــبُ
لُمَــاتِ إلَِى النُّــورِ بإِِذْنهِِ  وَيُخْرِجُهُــم مِّنِ الظُّ

وَيَهْدِيهِمْ إلَِى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (مائده/ ١٦).

١٦. حرمت و حليت بــه اذن و اجازة 
خداوند متعال است.

نْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آاللهُّ أَذِنَ لَکُمْ  فَجَعَلْتُم مِّ
(يونس/ ٥٩).

در کل، از اين آيــات می توان فهميد 
هر اقــدام عملی در آفرينش، متوقف بر 
اذن خداوند اســت. در اينجا اين سؤال 
پيش می آيد که اگر چنين اســت، پس 
حوزة اختيار انســان در کجاســت؟ در 
اين صورت، انســان مجبور، مســتوجب 
پاداش و عقاب اســت يا خير؟ هر چند 
اين موضوع احتياج به بحث های فراوان 
کلامــی دارد، اما به طور کوتــاه بايد به 
آن پاســخ داد. اگر اعمالی که ما انجام 
می دهيم فرمان و اجازه و شرايط احراز 
اذن الهی را دارا باشد، آن عمل درست، 
حلال و ثواب است و در غير اين  صورت 
حــرام، گنــاه و دور کننــده از رحمت 

خداوند است.
سؤال مهم ديگر اين است که اگر اذن 
الهــی مجوز و فرمان همــة امور مادی 
و معنوی انسان هاســت، خود اين اذن 
متوقف بر چيزی اســت يــا خير؟ برای 
پاســخ بهتر به اين سؤال بايد دو حادثة 
تاريخی مربوط به صدر اســلام را مرور 

کنيم:
اولين تجربة جنگ مســلمانان جنگ 
نابرابر بدر است. در اين جنگ، با وجود 
کثرت و غلبة کمی و کيفی مشــرکان 
قريــش، در جنــگ، مســلمانان پيروز 
شــدند. در اين جنگ، به اذن پروردگار 
و بــا امداد الهی و حضور فرشــتگان به 
نص صريح آية ١٢٥ ســورة آل  عمران  
«يُمْدِدْکُــمْ رَبُّکُــم بِخَمْسَــئِ آلافٍ مِّنَ 
مِينَ» خداوند شما را به  الْمَلآئکَِةِ مُسَــوِّ
پنج هزار نفر از فرشتگان، که نشانه هايی 
با خــود دارند، مدد خواهــد داد) آمده 
است، فرشــتگان الهی در جنگ حاضر 
شــدند و سپاه اســلام را ياری دادند و 
جنگ با پيروزی مسلمين خاتمه يافت.

ســال بعد، جنگ احد تجربة جديدی 
برای مســلمانان بــود. مســلمانان در 
ابتدا به پيروزی رســيدند، اما به خاطر 
بی توجهی بعضی از مسلمين و باز شدن 
راه غافلگيــری آنــان، جنگ بــا تلفات 
زيادی از مســلمانان و شهادت برخی از 
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ســتون های حامی پيامبر مانند حضرت 
رســيد.  پايان  به  سيدالشــهدا  حمزة 
منافقان در مدينه اين اتفاق را نشانه ای 
بر تزلزل ايده و انديشة پيامبر دانستند و 
می خواستند از اين موضوع برای شکست 
اعتقادی اســلام هم اســتفاده کنند. در 
اين شــرايط، آية ١٥٢ سورة آل عمران: 
ــونَهُم بإِِذْنهِِ  «وَلَقَــدْ صَدَقَکُمُ االلهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّ
حَتَّى إِذَا فَشِــلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِی الأَمْرِ وَعَصَيْتُم 
مِّن بَعْدِ مَا أَرَاکُــم مَّا تُحِبُّونَ» خداوند وعدة 
خود را به شما (دربارة پيروزی بر دشمن 
در احد)، تحقق بخشــيد (و اين پيروزی 
ادامه داشــت) تا اينکه سســت شديد و 
(بر سر رها کردن سنگرها) در کار خود 
به نزاع پرداختيــد و از امر و فرمان ولی 
خود ســرپيچی کرديــد). اين آيه فصل 
مهم و جديدی را در حوزة معارف دينی 
می گشــايد. اين آيه تأکيد می کند وعدة 
پيــروزی خداوند قطعی اســت، اما اين 
اذن و فرمان و مجوز الهی با ســه شرط 

بنيادين همراه است:
اين سه شرط مهم مقدمة جاری شدن 
اذن الهی و بعد از آن راهگشــای بحث 
ايمــان و در نهايت رســيدن به حيات 
طيبه و تبعات شگفت انگيز و همه جانبة 
آن اســت. تمام مربيان و معلمان و تمام 
کسانی که در حوزة تعليم وتربيت، امر به 

معروف و نهی از منکر و تبليغ دين کار 
می کنند، بايد بر ساختار و محتوای اين 
آيه تســلط کامل پيدا کنند و به عنوان 

شاه کليد تربيت دينی به آن بنگرند.

قرآن کريم ســه نکتة مهــم را باعث 
صادر نشــدن فرمان، مجوز و اذن الهی، 
می داند: اول تنبلی، سستی و رخوت در 
کار، دوم نــزاع و درگيری های داخلی، 
و سوم عصيــان و نافرمانی از دستورات 

رهبر، امام و ولی.
ما اکنون در ميانــة راه موضوع ايمان 
هستيم. لازم است اين موضوع را کمی 
عميق تر بررســی کنيم. لــذا به دنبال 
اين ســه کلمه باز هــم در آيات قرآن 
جســت وجو می کنيم تا منظومة حيات 

طيبه به کمال بهتر دست پيدا کند.

ناکامــل  بی ســرانجام  کار  «فشــل» 
سرسری و ناتمام اســت. به طور خلاصه 
می توان گفــت، روح حاکم بــر معنای 
فشل، نقص و کاستی نابهنگام، بی دقتی، 
ســهل انگاری در عمل و فعال است که 
علت آن موارد متعددی است که به آن ها 
اشــاره می کنيم. در ابتدا به نظر می رسد 
تنبلی وزن زيادی در تعيين سرنوشــت 
زندگی پاک ندارد، اما آيات قرآن دربارة 

تنبلی به نکات مهمی اشاره دارند: 
١. تنبلــی باعث از بين رفتن معنويت 
و شــوکت می شود: وَأَطِيعُواْ االلهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ 
تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُکُمْ (انفال/ ٤٦).

سستی  تنبلی،  فشــلتم  کلمة  معنای 
و تســامح و ســهل انگاری در کار است. 
بــا نگاه عميق تر به ايــن کلمه می توان 
ابعاد آن را بهتر بررسی کرد. در صورت 
وجود نقص در عمل، آن عمل مشــمول 
مصداق فشلتم می شود. برای هر عملی 
امکان هشــت نقص ظاهری وجود دارد 

که شامل موارد زير می شود:
١. زمان و اختلال در تقديم و تأخير و 

کندی انجام عمل؛
٢. بــرآورد غلط از اصــل و فرع بودن 

عمل تفريع اصول و برعکس آن؛
٣. کميت و مقدار عمل (اتمام)؛

٤. کيفيــت و مرغوبيت دقت و کامل 
بودن عمل (اتقان)؛

٥. برآورد غلط و تبعات سنجی اشتباه 
يحسبون؛

٦. بــرآورد و عمق ســنجی اشــتباه 
يحسبون؛

٧. برآورد غلط از بهنگامی يا نابهنگامی 
عمل؛

٨. برآورد غلــط از بزرگی يا کوچکی 
عمل؛

اين موارد هشتگانه هر کدام می تواند 
به تنهايی يا با پيوســتن به موارد ديگر، 
باعــث سســتی، ضعف و بازگشــت از 

تصميم اوليه شود.

برای تنبلــی و هر آنچه در زير معنای 
فشلتم می گنجد، می توان ريشه های زير 

را تصور کرد:
١. تنبلی با ريشــة ناتوانی جســمی و 
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اذن الهی و بعد از آن راهگشــای بحث 
ايمــان و در نهايت رســيدن به حيات 
طيبه و تبعات شگفتانگيز و همهجانبة 
آن اســت. تمام مربيان و معلمان و تمام

کسانی که در حوزة تعليموتربيت، امر به 

میتوان گفــت، روح حاکم بــر معنای 
فشل، نقص و کاستی نابهنگام، بیدقتی، 
ســهلانگاری در عمل و فعال است که 
علت آن موارد متعددی است که به آنها 
اشــاره میکنيم. در ابتدا به نظر میرسد 
تنبلی وزن زيادی در تعيين سرنوشــت 
زندگی پاک ندارد، اما آيات قرآن دربارة 

تنبلی به نکات مهمی اشاره دارند: 
١. تنبلــی باعث از بين رفتن معنويت 
ههولَهُ وَلاَ ووسُ وويعُواْ االلهَ وَرَ ييطِ وشود: وَأَ و شــوکت می
ممکُمْ (انفال/ ٤٦). ککيحُ ببهَبَ رِ ذذتَذْ وولُواْ وَ للشَ ششفْ ففتَ تت فَ ووعُواْ َازَ اانَ ننتَ

عمل؛
اين موارد هشتگانه هر کدام میتواند 
بهتنهايی يا با پيوســتن به موارد ديگر، 
باعــث سســتی، ضعف و بازگشــت از 

تصميم اوليه شود.

برای تنبلــی و هر آنچه در زير معنای 
فشلتم میگنجد، میتوان ريشههای زير 

را تصور کرد:
١. تنبلی با ريشــة ناتوانی جســمی و 
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مادی برای درک وضعيت و فهم اهميت 
و اولويت. درمان اين تنبلی با اصلاح غذا 
از حيث تناســب و تطابــق با طبع های  

مختلف قابل برطرف کردن است.
٢. وجود شــک و ترديــد در صحت 
و ســقم عمل. باورهای سســت باعث 
می شــود اعمال انسان ها استحکام لازم 

را نداشته باشد.
٣. ناپاکی غذا و خوراک. پاکی معنوی 
غــذا عامل مهــم تبديل شــدن آن به 
حرکــت و تلاش و دوری از سســتی و 

رخوت است.
٤. برآورد غلــط از اهميت و اولويت و 

ضرورت انجام اعمال.
٥. عــدم انجام پيش نيازهــای عمل. 
برای هر عملی بايد مجموعه ای از اعمال 
انجام شــود. به طور مثــال، برای انجام 
انجام  نتوانســته ايم  تاکنون  که  اعمالی 
دهيم، بايد سلسله ای از اعمال مقدماتی 
را انجام دهيم تــا در نهايت بتوانيم آن 
عمل را با قدرت و استحکام انجام دهيم.
٦. نداشــتن توفيق الهی و سلب بهرة 
معنوی انجام يک عمل؛ مانند سستی در 
برخاســتن برای نماز شب و يا کارهايی 
که برای انجــام آن به همت و مجاهدة 

خاص نياز است.
٧. ريشة تنبلی آرزوهای دست نيافتنی 
و غيرقابل دسترس و نامتناسب با توان، 

امکانات و استطاعت فرد است.

برای هر اقدام و عمل درســت و پاک 
پيش نيازهايی لازم اســت. اما برخی از 
اعمال هستند که برای انجام آن ها نياز 
به هيــچ عمل ديگری نيســت. درواقع 
اين اعمال شروع کننده  های مهم حيات 
بشری محسوب می شوند و در صورتی که 
آ ن هــا را انجام دهيم، موفــق به انجام 
اقدامات بعدی می شــويم. اين مجموعه 

را به تفصيل توضيح خواهيم داد. 
نکتة مهم در موضوع تنبلی و سستی، 
معنای مخالف آن است. مترادف تنبلی، 
کاری،  مســامحه  سستی،  تن آســايی، 
بی دقتــی و کم توجهی اســت، و ضد و 
مخالف آن جديت، پرتلاشــی، پرکاری، 
فعال  بودن، سعی و سخت کوشی است. 

در زبــان و بيان قرآن، ايــن عبارت با 
کلماتی مانند «جهاد، سارعوا و سابقوا» 

قابل بررسی است.

مصداق های جهــاد در قرآن کريم به 
اين شرح است:

١. جهاد نظامی: محاربــه و قتال با 
دشمنان که با شــرايط و ضوابط خاص 

صورت می گيرد.
وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِی سَبِيلِ االلهِ 

(انفال/ ٧٤).
واْ وَجَاهَدُواْ بأَِمْوَالهِِمْ  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَــرُ

وَأَنفُسِهِمْ فِی سَبِيلِ االلهِ (انفال/ ٧٢).
فِی  وَجَاهَدُواْ  وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ 

سَبِيلِ االلهِ (بقره/ ٢١٨).

اطاعت  و  تبعيت  سياسی:  جهاد   .٢
نکردن از دشمن

فَلاَ تُطِــعِ الْکَافِرِيــنَ وَجَاهِدْهُم بـِـهِ جِهَادًا 
کَبِيرًا: بنابرايــن از کافران اطاعت مکن، 
و به وسيله عدم اطاعت از کافران با آنان 

جهاد بزرگی بنما (فرقان/ ٥٢).

٣. جهاد اقتصادی: از مال گذشتن و 
انفاق و دستگيری از مسلمانان؛ در قرآن 

آيات زيادی به اين معنا پرداخته اند:
واْ وَجَاهَدُواْ بأَِمْوَالهِِمْ  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَــرُ

(انفال/ ٧٢).
الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِی سَبِيلِ االلهِ 

بأَِمْوَالهِِمْ (توبه/ ٢٠).
انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بأَِمْوَالکُِمْ (توبه/ 

.(٤١
ِ وَرَسُــولهِِ وَتُجَاهِدُونَ فِی سَبِيلِ  تُؤْمِنُونَ باِاللهَّ

ِ بأَِمْوَالکُِمْ (صف/ ١١). االلهَّ

۴. جهاد اعتقادی:
لاَئَ  ِ حَقَّ جِهَادِهِ... فَأَقِيمُوا الصَّ وَجَاهِدُوا فِی االلهَّ
ِ هُوَ مَوْلاَکُمْ فَنِعْمَ  کَائَ وَاعْتَصِمُوا بـِـااللهَّ وَآتُوا الزَّ

الْمَوْلَی وَنعِْمَ النَّصِيرُ (حج/ ٧٨).

در بيان قرآنی شتاب و سرعت گرفتن 
در سه مورد آمده است:

ـ وَيُسَــارِعُونَ فِی الْخَيْــرَاتِ (آل عمران/ 
١١٤)؛

ـ يُسَارِعُونَ فِی الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (مائده/ ٦٢)؛
ـ يُسَارِعُونَ فِی الْکُفْرِ (مائده/ ٤١).

در اين آيات نکات مهمی وجود دارند 
که برای اســتفادة عملی از اين بحث و 
ايجاد شبکة مفهومی بسيار مفيد است:

١. آنچه باعث سرعت گرفتن در شر و 
پليدی و بدی اســت، خوردن مال حرام 

حْتَ (مائده/ ٦٢). است: وَأَکْلِهِمُ السُّ

٢. ايمــان به خــدا و روز جــزا، امر 
بــه معروف و نهی از منکــر از مقدمات 
ســرعت در خير است: يُؤْمِنُونَ باِاللهِ وَالْيَوْمِ 
الآخِرِ وَيَأْمُــرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ 

(آل عمران/ ١١٤).

٣. امراض قلبی مانند اعتماد نداشتن 
به خــدا و ترســيدن از حوادثی که در 
آينــده محتمل اســت، باعث ســرعت 
گرفتن در کفر و بدی می شود: نَخْشَی أَن 

تُصِيبَنَا دَآئرَِئٌ (مائده/ ٥٢).

٤. دعا و درخواســت از خداوند عامل 
مهم ســرعت گرفتن در خيرات است: 

وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا (انبيا/ ٩٠).

عبــارت «ســابقوا» در قــرآن چنين 
آمده است: وَلکُِلٍّ وِجْهَئٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ 
الْخَيْــرَاتِ (بقــره/ ١٤٨): هــر طايفه ای 
قبله ای دارد که خداونــد آن را تعيين 
کرده اســت. (بنابراين، زياد دربارة قبله 
گفت وگــو نکنيــد! و به جــای آن) در 
نيکی ها و اعمال خير بر يکديگر سبقت 

جوييد!

کلمــة فعل يکــی از پــر تعدادترين 
کلمات قرآن است. اين فراوانی استفاده 
از کلمة فعل و مشتقات آن مؤيد اهميت 
اقدام و عمل اســت کــه در بحث عمل 
صالح به طور مستقل دربارة آن صحبت 

می کنيم.
در بخش بعد دربارة دو رکن ديگر اذن 
صحبت می کنيم کــه عبارت اند از نفی 

نزاع و نفی نافرمانی. 
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